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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ) کتاب و غنیناظرۀم(

 
 .يس صيب مره يک لحظه بان طرف داکتر سی کوئر: کتاب«

 ؟داکتر سی کدن داره: غنی

برق دارن، ندارن؟ اولادھايش آرام . اس ِازش پرسان کو که ده کوچه شان چه گپ. ھا، ھر داکتر يک کتاب اس: کتاب

 ؟استن، نيستن

 ؟خو، ديگه فرمايش نداری: غنی

ِازش پرسان کو که داکترا و مديرای شفاخانه قدر کار . از معاش و روزگارش احوال بگی. تِ نرس صحبت کوک: کتاب
 ؟دانن شه می

  يس استم يا تو؟ئخو، مه ر: غنی
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 .مگم خيرس امروز گپ يک کتابه ھم بشنو. يس خودت استیئر: کتاب

 !خو، بگو: غنی

 داکترا با مريضا چطورس؟ مريضای ۀش پرسان کو که رويمور اداری شفاخانه را طلبيسته ازأباز يگان م: کتاب

 ؟واسطه چه حال دارن بی

چه کار داری که مه تو . حالی تو چه ناز و نصيحت داری؟ کله از مه، ملک از مه، تو ره ھم به پول خودم خريديم: غنی

 ؟خوانم يا مردمه ره می

ھمی مره ببی، به زبان انگليسی از . ستی نده راھیاز نوجوانی ما را خوا. ًقار نشو لطفا. يس صيبئکو ر سی: کتاب

 خودت ۀ کلاللهءازی قصا ماشا. خوره ی نميشته شديم که به درد لندن و واشنگتن میئ چيزاۀطرف يک آدم خارجی ده بار

 .ِسر پيری و ده ای چوکی رياست جمھوری بيشی چن روز قصای ملک و وطن خودته بخوان. پر اس

ِبينی که پروستات مه ده شفاخانه  کدم؟ نمی داشت، پول خوده ده خريد تو مصرف می ب میقصای وطن مه اگه کتا: غنی
 ؟وطن خودم عمل کديم

اگه ھنر نزديک شدن به دل . ش پر از گپ اسِ ملک خودت ھر گوشه. قصای نانميشته ره بخوان. خير اس: کتاب

 . ھر افغان يک کتاب بسيار کلان اسِوطندارايته داشته باشی، سينه

ِچپ شو که مه کت نرس گپ بزنم. خو، زياف نصيحت نکو: نیغ ٌ. 

 .وختی از شفاخانه رفتی از چشم ديديت يک کتاب نميشته کو. صبر کو يک گپ ديگام بگويم: کتاب

 ؟خواھی سر مه زياد کنی نفوس قومايته می. خو، بيخی اشتھايت بند اس: غنی

اگر فره کنی ھم ده نوشتن کتاب . ن بھتر از کتاب خواندن اسکتاب نوشت. نی، قومای مه بيازو نفوسش زياف اس: کتاب

  .گيريت بيشتر مردم جدی می

 ؟ِمانی که کت پرسونل شفاخانه گپ بزنم می. فاميدم: غنی

بشين فکر کو، . ًلطفا ديگه چند وخت طرف ما دور نخور. ھمی گپ آخر مه ھم بنشو باز بورو. يس صيبئباش ر: کتاب

 !ھايته ده کار پرتو ه کو، خواندگیگپ بزن، گپ بشنو، نميشت

دروازه ره بسته کو، تا ! نرس! مه گپ نزدم تو بيخی از چته برآمدی. توازکو که بخوانم. تبچه خر ولاگه بانم: غنی

  »!ناموسه خلاص نکديم کسی داخل نيايه ِوختی مه ای کتاب بی

  

 


